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عاشقی مجنون وار!

هیچ گاه در زندگی نتوانستم تصمیم مناسبی 
بگیرم همواره در امــور مهم و سرنوشت ساز، 
احساساتم بر عقل غلبه می کرد و من زمانی 
مسیر  انتخاب،  ــی  راه دو  در  کــه  می فهمیدم 
اشتباه را برگزیده ام که دیگر پشیمانی سودی 
نداشت، این اشتباهات وحشتناک به گونه ای 

بود که حتی...
این ها بخشی از اظهارات جوان 35 ساله ای 
اســت که با یـــادآوری خاطرات گذشته هنگام 
آه  اش  زندگی  حساس  تصمیمات  با  مواجهه 
سوزناکی از نهادش برمی خاست و بغض غریبی 
گلویش را می فشرد او که خود را تک پسر و آخرین 
فرزند یک خانواده پنج نفره معرفی می کرد و در 
پی شکایت همسرش به کلانتری احضار شده بود 
درباره روزهای سیاه زندگی اش به کارشناس 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: پدرم 
کارمند یکی از ادارات دولتی بود و از نظر مالی در 
وضعیت مناسبی قرار داشتیم و جزو قشر متوسط 

جامعه بودیم.
دو خواهر بزرگ ترم ازدواج کرده بودند و پدر 
و مــادرم علاقه عجیبی به من داشتند تا جایی 
کنار  نیز  نامعقولم  هــای  خواسته  با  حتی  که 
می آمدند تا خم به ابروی من نیاید. از سوی دیگر 
فقط به اصرار پدر و مادرم دفتر و کتاب هایم را 
داخل کیف می گذاشتم و به مدرسه می رفتم 
تا آن ها دلخوش باشند وگرنه درس و مدرسه 
اهمیتی برایم نداشت. تا این که بالاخره در یکی 
از رشته های علوم انسانی وارد دانشگاه شدم 
در حالی که هیچ وقت رشته تحصیلی را خودم 
انتخاب نکردم و همواره به تصمیم پدر و مادرم 
احترام گذاشتم. خلاصه هنوز در حال تحصیل 
بودم که عاشق »پریسیما« شدم. او همکلاسی ام 
بود اما خانواده اش از نظر اجتماعی و اقتصادی 
تفاوت زیادی با ما داشتند. در همین حال باید 
مهم ترین تصمیم زندگی ام را می گرفتم چرا 
که می دانستم هیچ گاه در دو راهــی انتخاب 
حتی دوســت و رشته تحصیلی نتوانسته بودم 
تصمیم درستی بگیرم و تاوان همین انتخاب های 
اشتباه را نیز پرداخته بودم خلاصه زمانی که 
ماجرای علاقه به پریسیما را برای خانواده ام 
بازگو کردم بلافاصله با مخالفت پدرم روبه رو 
شــدم، پــدرم می گفت: الان شرایط ازدواج را 
نداری و از همه مهم تر دختری که به قول خودت 
در یک خانواده ثروتمند و لای پر قو بزرگ شده 

اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط  با  هرگز  اســت 
ــن عشق و عاشقی های  ــد و ای تــو کنار نمی آی
ــازد. اما  احساسی در مــدت اندکی رنــگ می ب
من باز هم درگیر تصمیم های عاطفی شدم و با 
وجود همه مخالفت ها با پریسیما ازدواج کردم 
وقتی تحصیلات دانشگاهی ام به پایان رسید 
روزهای تلخ زندگی من آغاز شد. بیکار بودم و 
نمی توانستم خواسته های همسرم را برآورده 
کنم او نیز به یک زندگی ساده قانع نبود به همین 
دلیل خیلی زود آن دوست داشتن های عاشقانه 
و عشق های پرشور و ناگسستنی جای خود را 
به سرکوفت و سرزنش داد و عشق و عاشقی 
مجنون وار طوری از هم گسست که دیگر پریسیما 
بــا ابـــراز پشیمانی از ایــن ازدواج، مــرا مــردی 
بی عرضه و خاک بر سر خطاب می کرد. بالاخره 
ــاداش بازنشستگی  با وساطت بــزرگ ترها و پ
پدرم زندگی مشترکمان را در حالی آغاز کردیم 
که من همچنان بیکار بــودم. در ایــن شرایط 
درآمد کارگری در امور ساختمانی کفاف مخارج 
زندگی را نمی داد به همین دلیل اختلافات من و 
پریسیما هر روز شدت می گرفت تا جایی که دیگر 
به ناچار و به صورت توافقی از یکدیگر جدا شدیم. 
حــدود دو مــاه بعد از ایــن ماجرا و در حالی که 
احساس تنهایی آزارم می داد تصمیم به ازدواج 
مجدد گرفتم و در یکی از سایت های همسریابی 
با »هدیه« آشنا شــدم. زمانی که قصه زندگی 
کوتاه با پریسیما را برایش بازگو کردم چنان با 
مهربانی توام با دلسوزی در کنارم قرار گرفت و 
مرا دلداری داد که احساس کردم این بار پناهگاه 
محکم و مأمن آسایش و آرامش خود را یافته ام. 
این گونه بود که تصمیم به ازدواج با او گرفتم اما 
هنوز یک هفته از ازدواج مان بیشتر نگذشته بود 
که »هدیه« روی دیگر اخلاق خوشش را نشان 
داد چرا که من هنوز بیکار بودم و توانایی تامین 
مخارج زندگی را نداشتم به دنیا آمدن دخترم 
نیز کمکی به حل این اختلافات نکرد تا این که 
هدیه، مهریه اش را به اجرا گذاشت و از نگهداری 
دخترم نیز سرباز زد. اکنون مادر بیمارم از دخترم 
نگهداری می کند و من هم آواره کلانتری و 

دادگاه هستم کاش... 
شــایــان ذکــر اســت پــرونــده ایــن زوج بــه دستور 
سرهنگ ناصر نوروزی )رئیس کلانتری شفای 
مشهد( در دایــره مــددکــاری اجتماعی مورد 

بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- از ابتدا قصد کشتن آن جوان 24 ساله 
را نداشتم! کسی را که قرار بود از ریخت و قیافه 
بیندازم، هیچ وقت ندیده بودم و او را نمی شناختم! 
به آن دو نفری که از مشهد به تربت جام آمده بودند 
)متهمان دیگر پرونده( گفتم فقط خانه اش را به من 
نشان بدهید اما آن شب نقشه »زهر چشم« به گونه 

دیگری رقم خورد و ...

ــادق-س« معروف  این ها بخشی از اظهارات »ص
به »قاتل اجاره ای« است که به منظور گرفتن »زهر 
چشم« از یک فرد ناشناس، او را مقابل چشمان 
وحشت زده همسر و فرزندانش به طرز هولناکی 
با شلیک گلوله به قتل رساند. متهم ردیــف اول 
این پرونده جنایی که به صراحت ارتکاب جنایت 
مسلحانه را گردن گرفت، پس از دستگیری مسلم 
)آخرین متهم فراری پرونده( توسط کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به خیابان 
پانیذ هدایت شد تا جزئیات این حادثه تلخ در شهرک 
شیرین را بازگو کند. این جوان 26 ساله که آثار 
خودزنی های هولناک در نقاط مختلف بدنش، هر 
انسانی را به وحشت وامی داشت، با دستور قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد مقابل دوربین قوه قضاییه 
قرار گرفت و پس از معرفی کامل خود درباره زوایای 
پنهان »زهر چشم وحشتناک« به قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد گفت: به تازگی دختری را به عقد خودم 
درآورده بودم و قصد داشتم خودم را اصلاح کنم چرا 

که سوابق کیفری داشتم و هنگام وقوع این حادثه 
نیز با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده بودم! تا این 
که شبی دو نفر از دوستانم که مدت زیادی از آشنایی 
با آن ها نمی گذشت از مشهد به تربت جام آمدند و از 
من خواستند از یک مرد جوان »زهر چشم« بگیرم. 
من هم به خاطر »رفاقت« پذیرفتم و گفتم شما فقط 

او را به من نشان بدهید!
بعد از ایــن ماجرا خیلی 
زود به مشهد آمدم و نقشه 
»زهــر چشم« را طراحی 
ــادثـــه  ــردم شــــب حـ ــ ــ کـ
ــم شــهــریــور(  ــزده ــان )ش
علاوه بر چاقو یک قبضه 
اسلحه شکاری وینچستر 
ــودم برداشتم!  هم با خ
قــرار مــا قتل نبود و من 
نمی خــواســتــم آن مرد 
ناشناس را بکشم! فقط 
باید صورتش را خط می 
ــه از ریخت  انــداخــتــم ک
ــرا که  و قیافه بیفتد! چ
دوستانم گفته بودند موضوع ناموسی اســت! با 
وجود این اسلحه را برای احتیاط با خودم برداشتم! 
خلاصه آن شب سه نفری سوار بر موتورسیکلت به 
شهرک شیرین رفتیم و آن ها منزل محل سکونت 
آن مرد ناشناس را به من نشان دادند سپس به کنار 
خودروی 207 حامد )یکی از متهمان( بازگشتیم و 

من برای اجرای نقشه آماده شدم!
متهم خطرناک این پرونده جنایی ادامه داد: این بار 
مسلم هدایت موتورسیکلت را به عهده گرفت و من 
هم ترک نشین شدم صورت هایمان را پوشاندیم 
تا شناخته نشویم. وقتی به در منزل رسیدیم مسلم 
موتور را متوقف کرد و من پیاده شدم به طرف در 
حیاط رفتم اما آیفون آن منزل خراب بود، به همین 
دلیل محکم به در حیاط کوبیدم! چند لحظه بعد 
جوانی در حیاط را باز کرد اما به محض این که ما را 
دید به داخل حیاط گریخت و از پله ها بالا رفت. من 
که نتوانسته بودم از چاقو استفاده کنم با اسلحه به 
دنبالش دویدم او داخل پذیرایی رفت و در هال را 

بست! در این هنگام بود که امانش ندادم و گلوله ای 
شلیک کردم! سپس با عجله از پله ها پایین پریدم و 
در حالی که ترک موتورسیکلت می نشستم به مسلم 

گفتم برو! برو!
ــه تشریح جزئیات صحنه  ــادق-س« در ادام »صـ
جنایت افزود: با سرعت و در تاریکی شب به طرف 
کــارگــاه محل کــار حامد رفتیم. از آن جا هم با 
خودروی پژو 207 حامد مرا به تربت جام رساندند 
و خودشان به مشهد بازگشتند! بعد از آن وقتی 
فهمیدم که آن جوان را کشته ام خیلی عذاب وجدان 
گرفتم و با خودزنی های عمیق همه دستانم را 
زخمی کردم! تا این که حدود 40 روز بعد زمانی 
که با »امیر« )یکی از متهمان( داخل خودرو نشسته 
بودیم در محاصره پلیس قرار گرفتم و دستگیر شدم! 
آن روز به منطقه خواجه ربیع مشهد آمده بودم و فکر 
نمی کردم که در تور اطلاعاتی کارآگاهان آگاهی 

هستم! 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، پس از 
اعترافات این متهم خطرناک، »مسلم« )یکی دیگر از 
متهمان( درباره چگونگی وقوع این حادثه هولناک 
به قاضی احمدی نژاد گفت: مدتی بود که شوهر 
خواهرم )حامد( را نگران و ناراحت می دیدم، او 
مدام در افکار خودش غرق می شد و حال مناسبی 
نداشت. وقتی علت را جویا شدم گفت: نمی تواند 
از گناه مــردی بگذرد که بــرای خواهرش ایجاد 
مزاحمت کرده است! و از این موضوع رنج می برد! 

او سپس به من گفت: نمی توانم با این موضوع کنار 
بیایم! تو کسی را نمی شناسی که او را گوشمالی 
بدهد و زهر چشم بگیرد! و ادامه داد اگر نداری! من 
خودم به فکر باشم! به اوگفتم: کسی را در تربت جام 
می شناسم که همه از او حساب می برند! این متهم 
اضافه کرد: این گونه بود که عازم تربت جام شدیم واز 
صادق خواستیم تا زهر چشمی از آن جوان بگیرد! 
و برای این منظور در سه مرحله مبلغ پنج میلیون 
تومان بعد از وقوع قتل به او پرداختیم! شایان ذکر 
است در ابتدای بازسازی صحنه قتل، سرهنگ 
نجفی )افسر پرونده( به تشریح ماجرای شناسایی 
و دستگیری متهمان این پرونده با تاکید و راهنمایی 
های سردار محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
استان خراسان رضوی( پرداخت و خلاصه ای از 
محتویات این پرونده جنایی و همچنین اعترافات 

متهمان در مراحل بازجویی را بیان کرد.
سپس قاضی احمدی نژاد با اعلام پایان بازسازی 
صحنه قتل، دستور انتقال متهمان به زندان را صادر 
کرد تا این پرونده جنایت مسلحانه دیگر مراحل 

دادرسی را طی کند.

بنابر گزارش خراسان، شب شانزدهم شهریور گذشته، دو مرد نقابدار سوار بر یک دستگاه 
موتورسیکلت، وارد خیابان پانیذ ۳ در شهرک شیرین مشهد شدند که ترک نشین 

موتورسیکلت با شلیک گلوله جوان ۲4 ساله ای را به شدت مجروح کرد.
همسر مرد مجروح، وحشت زده پیکر خون آلود شوهرش را مقابل چشمان گریان فرزندانش 
به داخل تراس منزل کشید ولی او چند لحظه بعد چشمانش را بست و بر اثر عوارض ناشی از 
اصابت گلوله جان سپرد. گزارش خراسان حاکی است، در پی وقوع این حادثه مرگبار، گروه 
ویژه ای از کارآگاهان به فرماندهی سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( وارد عمل شدند و بعد از حدود 40 روز رصدهای اطلاعاتی و کارشناسی، 

عاملان این جنایت هولناک را به دام انداختند.

با اعترافات متهمان پرونده »قاتل اجاره ای« در بازسازی صحنه جنایت مشخص شد

زهر چشم وحشتناک

 سارق مسلح  در کرمان دستگیر شد

توکلی-  سارق مسلحی  که  به اموال  نگهبان یک 
ساختمان در حال ساخت دستبرد زده بود،  توسط 
ماموران  پلیس  کرمان و با صدور دستورات ویژه  
مقام  انتظامی در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد . 
به گزارش خبرنگار ما، فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان  گفت: در پی گزارش  وقوع یک فقره سرقت 
مسلحانه از نگهبان یک ساختمان در حال ساخت 
در حاشیه غربی شهر کرمان، با توجه به اهمیت 
موضوع، پرونده ای در این باره تشکیل شد. سرهنگ 
»محمدرضا فداء« افزود: با دستور مقام انتظامی، 
بلافاصله ماموران کلانتری17 این فرماندهی  وارد 
عمل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند تا این که 
در بازدید میدانی از محل وقوع سرقت و  در بررسی 
ها و تحقیقات  به سرنخ هایی رسیدند. وی اظهار  
کرد: در ادامه ماموران با بررسی های اطلاعاتی در 
کمتر از 24 ساعت  این  سارق را شناسایی و متهم  
را  در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. وی بیان کــرد: پس از بررسی و بازجویی 
های انجام شده، متهم  به سرقت دو دستگاه گوشی 
همراه   و 10 میلیون ریال وجه نقد به صورت مسلحانه 

اعتراف کرد.

قاتل اجاره ای هنگام تشریح صحنه جنایت 
در حضور قاضی احمدی نژاد

بازسازی صحنه جنایت در محل حادثه

 !
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


